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Abstract  

A story is a universal literary genre with numerous capabilities. 

Among these, it can be said that it reveals the deep actions of the 

human psyche because stories deal with the inner experiences, 

thoughts, emotions, and introspections of individuals. 

Interpersonal actions and reactions stem from social realities 

within society. By studying discourses, mental and verbal 

monologues of characters, as well as their beliefs, behaviors, 

memories, attitudes, and perceptions, researchers can analyze the 

behavioral system of a society. To explain the psychological and 

behavioral conditions of a community, applying social 

psychology—which is based on understanding interpersonal 

relationships—is beneficial. In this study, using components of 

social psychology such as conformity, self-justification, human 

aggression, and others, a logical analysis is conducted on how 

these elements are reflected in the novel Symphony of the Dead 

by Abbas Maroufi. The study identifies which of these 

components have a more prominent presence in the novel. The 

theoretical framework of this research is based on the theories of 

Elliot Aronson and David Myers, experts in the field of social 

psychology. The results show that social psychology components 

are each reflected in the social behavior of the novel’s characters. 
For example, conformity appears through obedience to authority, 

imitation, and internalization; stereotypical perceptions and 

prejudices manifest through patriarchal societal attitudes, and so 

forth. Among these components, aggression has a stronger 

presence compared to others, to the extent that the story revolves 

around this theme. 
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رچکیده

  هیا از جملیۀ آن   . است   ی فراوان  های ت ی قابل  ی جهان شمول است که دارا  ی گونۀ ادب  ک ی داستان 

  بیا   ها، چرا کیه داسیتان   دهد؛ ی روح و روان انسان را نشان م   ی ژرفا   ی ها گفت که کنش   توان می 

  و   هییا افییراد سییروکار دارنیید. کنش   هییای ی نگر افکییار، احساسییات و درون   ، ی درونیی  ات تجربییی

  هیا، گفتمان   مطالفیۀ   از .  انید در جامفه   ی اجتمیا    هیای ت ی برآمده از واقف  ، ی نافرد ی ب  های واکنش 

باورها، رفتارها و خاطرات و طیرز نگیرو و    ان ی و از م   ها ت ی شخص   ی و زبان   ی ذهن   های گویی تک 

  ی اسیتفاده کیرد. بیرا   تیوان ی جامفیه م   ی پژوهش در نظام رفتیار   ی برا   ی افراد داستان   های ی تلق 

بیر    ی کیه مبتنی  ی اجتمیا    شناسی روان   ی ر ی به کارگ   ، جامفه   ک ی   ی ار و رفت   ی اوضاع روان   ح ی تشر 

  شناسیی روان   های پژوهش به کمیک مؤلفیه   ن ی است. در ا   د ی مف   ، است   ی نافرد ی شناخت روابط ب 

  ی منطقی  ل ی انسان و...  به تحل   ی خود، پرخاشگر   ه ی با جما ت، توج  ی از جمله؛ همرنگ  ی اجتما  

پرداخته شده و مشیخ    ی  باع مفروف  ثر ا  مردگان  سمفونی  رمان  در  ها، بازتاب آن  ی چگونگ 

پیژوهش    ن ییا   ی نظیر   ی در رمان دارد. مبان   تری پررنگ   حضور   ها از آن   ک ی  شده است که کدام 

  ی اجتمیا   شناسیی روان  حوزة  نظران از صاحب  رز ی ما  د ی و ی ارونسون و د  وت ی ال  ات ی بر اساع نظر 

  ی اجتمیا    شناسیی ان رو   های کیه مؤلفیه   دهد ی به دست آمده نشان م   ج ی شکل گرفته است. نتا 

بیا جما یت بیا    ی مثال: همرنگی  ی رمان برا   های ت ی شخص   ی در رفتار اجتما    ای به گونه   ک ی هر  

بیا    هیا داوری ش ی و پ   ی رات قیالب کیردن. تصیوّ  ی درون   د، ی استفاده از متابفت از مراجع قدرت، تقل 

  ان ییی. از م انیید افته ی در رمییان بازتییاب    .. . مردسییاارانۀ جامفییه و   ی قییالب   هییای اسییتفاده از نگرو 

  در   ها مؤلفیه   ر ی نسبت بیه سیا   تری حضور پررنگ   ، ی پرخاشگر   ، ی اجتما    شناسی روان   های مؤلفه 

 . چرخد ی داستان حول محور آن م   که طوری  به   ؛ دارد   رمان 

ریخمای رسامنواررلیتحل»(.رر1403)رر.ربهیخروربدخ هرقوشمیرر،کیظمیررشسرنیی 
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٦۹ 

ربیی رمسألهمهروررمقدّ.رر1

از یکی  داستانفرم  داستان  که  است  ادبی  و  های  روحی  وضفیت  بیان  برای  آن  از  نویسان 

های  ای برای نشان دادن کنش کنند و وسیلههای داستانیشان استفاده میمفنوی شخصیت

است  انسان   روان  و  روح  داستان  ؛ژرفای  و  زیرا  احساسات  افکار،  درونی،  تجربیات  با  ها 

خوابهانگریدرون همانند  و  دارند  سروکار  افراد  خواهشبیان  ،ی  و  آرزوها  هایی  کنندة 

نشده برآورده  که  شخصیتهستند  انساناند.  از  رمان  میهای  برگزیده  واقفی  و  های  شوند 

های دیگر به نمایش گذاشته ها در برابر ا مال و رفتار خودشان و شخصیتالفمل آن کس

نویسنده، خصوصیات درونی  می آنشود.  روانی  ترسیم میو  را  نشان میها  و  که  د کند  هد 

میشخصیت چه  داستان  چههای  و  میکنند  که   .اندیشندها  ادبی  فرم  بهترین  طرفی  از 

ها ها بیشتر داستان شخصیترمان است. رمان  ،تواند جامفۀ زمان خود را به تصویر بکشدمی

هاست و سفی دارد که  شخصیتهستند؛ یفنی تکیۀ اصلی بر کشف و بیان وضفیت ذهنی  

آن ا مال  انتخاب میانگیزة  نحوی  به  داستان  توضیح دهد. حوادث  را  که هر چه  ها  شوند 

موضوع   این  به  کمک  جهت  در  فر ی  حوادث  و  کنند  تفیین  را  قهرمان  شخصیت  بیشتر 

هایی دارند که دارای کنش هستند؛ هر شخصیت نیز ها، شخصیتچنین داستاناست، هم

  شناسی به این واقفیت پیامفه است و با جامفه در ارتباط است. ادبیات و روانجزئی از ج

هستندبرده مشترک  زمینۀ  دارای  دو  هر  که  و  .  اند  دید  زاویه  یک  از  ادیب  و  »شا ر 

زاویروان  از  انسانی می  ۀشناع  به حیات  توجه هر دو    ؛ نگرند دید دیگری  و  نظر  اما وجهۀ 

انسا حیات  دو  هر  یفنی  است؛  مییکی  قرار  توجه  مورد  را  آن  مظاهر  و  نقد  نی  دهند. 

های زنده و ملموع میان هنر و هنرمند را  کوشد تا پیوستگیشناختی در این میانه میروان 

کاوی  »رابطۀ راونو    (31:  1389)امامی،    .بپردازد«  ،پیدا کند و به آنچه ورای اثر ادبی است

ادبیات هم  ،و  و  برابر  نیروی  دو  اسبرخورد  دانش«  توان  دو  و  زبانی  نظام  دو  برخورد  ت. 

کاوانه در جهان با فروید و نقشۀ  کاوی و نقد ادبی روانتاریخ روان  . مه(: مقد1374ّ)یاوری،  

 . (22شود )همان: آغاز می ،دم قرن بیستم از »روان« کشیدای که او در سپیدهتازه

برگزیده را  نویسندگان  روان»فروید  میترین  و  کاوان  مفاهیم بنیانیدانست  ترین 

دروازهروان گشودن  با  بود،  گرفته  وام  ادبیات  از  را  خود  ناخودآگاه  کاوی  قلمرو  های 

نویسندگان گستراند و شیوة روایی تازهانداز تازهروان که چشم  ای که در ای در برابر 

ر. (18کرد« )همان: گذاشت، به ادبیات ادای دین میاختیارشان می

شناسی است و نیز پلی های نو و پر کاربرد  لم روان اجتما ی، یکی از شاخه شناسی  روان 

روان  دو  لم  جامفه بین  و  است. شناسی  متمرکز  افراد  اجتما ی  رفتار  بر  که  است  شناسی 
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۷۰ 

 ( مفروفی  بیشتر 1401-1336 باع  که  است  فارسی  مفاصر  ادبیات  نویسندگان  جمله  از   )

داستان داستان  روان هایش،  منظر   شناختیهای  از  که  دارند  را  این  قابلیت  بنابراین  است؛  نو 

شناسی اجتما ی مورد بررسی قرار گیرند. در این های آن از جمله روان شناسی و شاخهروان 

شناسی اجتما ی که به صورت مختصر  بارتند از: همرنگی های روان پژوهش از طریق مؤلفه 

ش داوری، کشش و جاذبه، به تحلیل با جما ت، ارتباط جمفی، توجیه خود، پرخاشگری، پی 

آن بازتاب  شخصیت منطقی  اجتما ی  رفتار  در  رمان  ها  مردگان های  و   سمفونی  پرداخته 

کدام که  است  مؤلفه مشخ  شده  از  روان یک  پررنگهای  اجتما ی، حضور  در شناسی  تری 

 (Elliot Aronson)رمان دارد. در این پژوهش با استفاده از نظریات الیوت ارونسون 
   (1932- )

شناسی اجتما ی نظران برجستۀ روان ( از صاحب -  1942)    (David G.Myers)و دیوید مایرز 

 های زیر است: پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش  به تحلیل داستان پرداخته شده است. 

های رمان سمفونی مردگان تا چه اندازه تأثیر رخدادهای اجتما ی را بر رفتار شخصیت

 مشاهده کرد؟ توان می

شناسی اجتما ی در رمان سمفونی مردگان تا چه اندازه است و  های روانبازتاب مؤلفه

رتری در رمان دارد؟ها حضور پررنگکدامیک از مؤلفه

ر.ریی ینۀریژوهشر2

کاوانۀ  های »تحلیل روان شناسی، تا کنون، پژوهش ن در زمینۀ روا  سمفونی مردگان در مورد رمان  

های زیگموند فروید و شاگردانش(« نوشتۀ  )بر اساع آموزه   سمفونی مردگان های رمان  شخصیت 

صلاحی  و  روان   ( 1391) مقدم اظهری  تحلیل  به  آن  در  شخصیت که  و  کاوانۀ  »آیدین«  های 

تأثیر غریزة    و   ها »اورهان« بر اساع نظریات فروید دربارة ذهن و ساختار شخصیت، انواع  قده 

و اختلاات    ها به این نتیجه رسیده است که ریشۀ بیشتر بیماری   ، اخته جنسی در منش فرد پرد 

های  نیز در »تحلیل شخصیت   ( 1397) ها در کودکیشان )تولد تا هفت سالگی( است. مولودی آن 

کاوی دو  بر مبنای دیدگاه فروید دربارة غرایز »نهاد«« به تحلیل و درون   سمفونی مردگان رمان  

)آیدین و اورهان اورخانی( بر اساع نظریۀ فروید دربارة    مردگان سمفونی  شخصیت اصلی رمان  

نشئت    سمفونی مردگان غرایز »نهاد« به این نتیجه رسیده است که فضای غالب مرگ در رمان  

به   را  خود  روانی  رشد  مراحل  که  اوست  و  است  اورهان  روان  در  مرگ  غریزة  غلبۀ  از  گرفته 

شناسی اجتما ی  بیت شده است. در زمینۀ روان سلامت طی نکرده و در مرحلۀ پیشاادیپی تث 

شناسی اجتما ی شفر فارسی  ای با  نوان »روان در مجلۀ بخارا در مقاله   ( 1382) کدکنی شفیفی 

شناسی اجتما ی  ها(« به بررسی تخل  شا ران شفر فارسی از دیدگاه روان )نگاهی به تخل  

اند. برای مثال:  شا ران شفر فارسی بیان داشته اند و  مواردی را در مورد انواع تخل   پرداخته 
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۷۱ 

تخل   تأثیر  برخی  تحت  هم   دیگر  برخی  و  است  ارتباط  در  و...  مکانی  و  شغلی  نسبت  با  ها 

ها در زمینۀ  باشند. از دیگر پژوهش های مستبدانه دارای بار مفنایی غم و رنج می استبداد و نظام 

تا    1390های  های کوتاه برگزیدة سال ل داستان نامۀ »تحلی توان پایان شناسی اجتما ی می روان 

که نویسنده پس از    ( 1396) نوشتۀ آذرنیا «  شناسی اجتما ی( های روان )از دیدگاه مؤلفه   1395

ها به این نتیجه رسیده است که حضور  شناسی اجتما ی در این داستان های روان بررسی مؤلفه 

مؤلفه  این  داستان پررنگ  در  میزان ها  از  نشان  آن   ها،  و  حضور  آن  از  برخاسته  اجتماع  در  ها 

ای با  نوان  نامه ( در پایان 1389) نژاد ای است که نویسنده در آن ففالیت دارد. خواجویی جامفه 

های اصلی هر سه رمان  « شخصیت سمفونی مردگان، سال بلوا و پیکر فرهاد شناختی  »نقد روان 

از منظر روان  رفتار آن شناختی بررسی کرده و نکات  را  پایه برجستۀ روانی که  لل  ریزی  ها را 

می می  مشخ   جوهری کند،  سه  پایان در    ( 1397) کند.  در  زنان  کنش  تطبیقی  »تحلیل  نامۀ 

که  شناسی اجتما ی« با بیان این از منظر روان   جای خالی سلوچ و    سووشون ،   چشمهایش رمان  

های  ها بر مبنای مؤلفه ش آن های اصلی هستند، به بررسی کن زنان در این سه رمان شخصیت 

-شناسی اجتما ی در شکل شناسی اجتما ی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که روان روان 

در    ( 1398) گیری حوداث داستان، به خصوص کنش مربوط به زنان نقش مؤثری دارد. حیدری  

شناسی اجتما ی« سه  های کوتاه برگزیدة دهۀ هشتاد با رویکرد روان نامۀ »تحلیل داستان پایان 

را   خیانت«  و  »تنهایی  جنسی«،  »هویت  جمله؛  از  انسانی  اجتما ی  و  روانی  مسائل  از  مقوله 

بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که؛ از دست دادن یا تغییر در کیفیت روابط صمیمانه  

پیوندهای اجتما ی می  ایجاد و  بروز پدیدة خیانت را  کند، اشاره    تواند رنج، احساع خیانت یا 

شناسی اجتما ی پرداخته  از منظر روان   سمفونی مردگان کنون پژوهشی که به بررسی  اما تا   ؛ کرد 

ر. دارد باشد، انجام نگرفته است و این پژوهش از این منظر تازگی  

ر.رچهیخچوبراظ ی3

شناسی  شناسی و جامفهای ادبیات، روانشناسی اجتما ی از جمله موضو ات بینارشتهروان

خواست  مطابق  اجتما ی  انسان  چگونه  که  است  موضوع  این  دریافت  آن  هدف  که  است 

می  انگیزهگروه  مل  تأثیر  تحت  سو  هر  از  و  میکند  قرار  خود  محیط  و  وامل   گیرد. ها 

و   خود  وضفیت  از  افراد  ادراک  شناخت  ارتباطات،  اجتما ی،  انگیزو  چون  »موضو اتی 

ها، رهبری، پرخاشگری و ، تقابل و تطابق، رفتار گروهی انسانها، اقناعدیگران، تأثیر گرایش

)برکوویتز،  نوع هستند«  اجتما ی  روانشناسی  اصلی  موضو ات  از  در    .(10  :1388دوستی 

»نظریه روو  به  توجه  با  پژوهش  زمینه این  شیوة  ای  به  کیفی«  »رویکرد  با  و  ای« 

ای از  فی خلاصهتوا« پس از مفرّها و روو تحلیل مح»توصیفی« و با »بررسی اسناد و کتاب
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مردگانرمان   مفرّسمفونی  به  روان،  مؤلفهفی  و  اجتما ی  پرداختهشناسی  آن  اصلی  ، های 

 است.  دادهدر رمان، مورد بررسی قرار  های آنشناسی اجتما ی و مؤلفهسپس بازتاب روان

رشنیسیرشجرمیعیر.رخوش 1-3

دانشمند،   ارونسون،  و متخصّالیوت  روانپژوهشگر  زمینۀ  برجسته در  اجتما ی     شناسی 

کند: »نفوذی که مردم به  قاید و رفتار  شناسی اجتما ی را چنین تفریف میاست. او روان

)ارونسون،   دارند«  تفکر رر. (8:  1396یکدیگر  طرز  »مطالفۀ  ملی  را  این  لم  مایرز،  دیوید 

آن تأثیرگذاری  نحوة  یکدیگر،  دربارة  ارتباطها  اشخاص  نحوة  و  هم  یکدیگر  بر  با  شان 

شناسی شناختی و روانتوان گفت که در رویکرد روان می  . (14  /1: ج1393داند« )مایرز،  می

 شود. ها و ابفاد فردی مسئله در گروه توجه میویژگی اجتما ی به 

رشنیسیرشجرمیعیرهییرخوش .رمؤلنه1-1-3

همر1-1-1-3 جمیع ر.ر بیر هم  رر(Conformity with congregation)ررخاگیر از    رنگی مقصود 

(conformity)تغییر در رفتار یا  قاید شخ  در نتیجۀ ا مال فشار واقفی یا خیالی از طرف فردی  رر«

-( سه نوع پاسخ به این نفوذ اجتما ی یفنی هم 22:   1396دیگر یا گروهی از مردم است«. )ارونسون،  

)تقلید(    (Indentifiction)  سازی همانند -2   (Compliance)  متابفت -1  از: رنگی با جما ت  بارت است  

های  های متفاوتی دارد و به شیوه های اجتما ی گونه پاسخ به موقفیت (Internalization)   کردن درونی -3

رپذیرد. متابفت، همانندسازی و درونی کردن یک ارزو یا ا تقاد صورت می 

 (Persuasion)  ورمرقیعدسیزی(Mass communication)  .ررشختبیطرجمعی2-1-1-3

متقا دپژوهش برای  را  »پیام دهنده )کسی که  سازی شناسایی کردهگران چهار  امل  اند: 

شود( و مخاطب )کسی  شود(، مسیر )چگونه گفته می گوید(، پیام )آنچه گفته میآن را می

می گفته  او  به  بکه  موفقیت  مفتبر،  دهندگان  پیام  دارند:  شود(.  متقا دسازی  در  سیاری 

کنند  کنند و مستقیم به چشمان شنونده نگاه می افرادی که با قاطفیت و صریح صحبت می

می  استدال  خود  منافع  که  لیه  کسانی  میو  نظر  به  مفتبرتر  پیامکنند،  های  آیند. 

آسیب احساع  اگر گیرنده  به خصوص  ترع،  ببرانگیزانندة  بتواند  دست  اما  ه  پذیری کند 

 . (371 /1: ج1393)مایرز،   تواند مؤثر باشد«اقدام محافظتی بزند، می

  (Justification) .رتوجیهرخوی3-1-1-3

آید. برای مثال؛ وقتی  پدید می  ،آگاه است  ، که وقتی شخصی از دو شناخت متناقض»تنشی  

توجیه و برخلاف نگرومی با کمی  با وجود  هایمان  مل کردهفهمیم  یا  به  ایم  دایلی که 

ایم ممکن است ناهماهنگی اتفاق  گزینۀ دیگری را انتخاب کرده  ،نفع یک گزینه وجود دارد

 . (234 /1ج :1393بیفتد« )مایرز، 
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  (Aggressivenss) .ری خیشگ ی4-1-1-3

می  ،ارونسون تفریف  را  ملی  باشد.  پرخاشگری  رنج  و  صدمه  ا مال  هدفش  که  کند 

مایرز؛ واژة پرخاشگری را رفتاری فیزیکی یا کلامی که به قصد  ( و  163:    1396)ارونسون،  

ترین  امل  ( »مهم85  /2: ج 1393داند )مایرز،  شود، می آسیب رساندن به دیگران انجام می

 . ( 169انگیز ناکامی است« )همان: های ملالدر ایجاد پرخاشگری از میان همۀ موقفیت

 سیزی(ر)قیلبر:ک یر(Sterotypes)  ورتصوخشترقیلبیررر (prejudice) یشوخیر.رییشر5-1-1-3

تقسیمپیش اساع  بر  مشخ   گروهی  به  نسبت  خصمانه  و  منفی  »نگرو  را  های  داوری 

 . (200: 1396کنیم« )ارونسون، ناشی از اطلا ات ناق  و یا نادرست تفریف می

افراد  قالب فکری، »تفمیمی کلی است که  بارت است از اسناد خصوصیات یکسان از همۀ  

تفکرات قالبی    .(199)همان:    ها«های واقفی میان آنیک گروه بدون در نظر گرفتن تفاوت

 ها و تصورات قالبی است. داوریجنسیتی و تبفیض جنسیتی از جملۀ پیش

  (Attraction and attractiveness)  .رک شرورجیذبه6-1-1-3

پاداو را با کمترین خرج برایمان فراهم  »ما مردمی را دوست داریم که رفتارشان بیشترین  

)ارونسون،   پاداو ی هزینه237:  1396کند«  از ،  ( نظریۀ کلی  زیادی  قادر است که بخش 

شباهت،   و  همانندی  داشتن،  دوست  و  بدهد. محبت  توضیح  را  افراد  بین  جاذبه  و  کشش 

ه از متضاد بودن به جای مشابهت، خصوصیات شخصی و لیاقت و شایستگی فرد مورد  لاق

  واملی است که در کشش و جاذبۀ افراد به یکدیگر تأثیرگذارند. 

رسمنوایرم یگی خلاصۀرخمی رر.رر2-3

کند.  جابر اورخانی )تاجر موفق و محترم(، که همراه با همسر و چهار فرزندو در اردبیل زندگی می 

ی نباتی دارد،  شود و از آن پس زندگ ای فلج می یوسف، پسر بزرگ اوست که در کودکی بر اثر حادثه 

آیدا و آیدین دوقلو هستند، آیدا همۀ  مرو را در گوشۀ آشپزخانه زندگی کرده، بفد از ازدواجش با  

کند.  رود و در نهایت بفد از گذشت چند سال خودسوزی می شخصی به نام آبادانی، به آبادان می 

پسری    ، جدید است. آیدین تی پدر در میان نسل  اورهان، فرزند کوچک خانواده، نمایندة تفکرات سنّ 

های پدر و به آتش  اما با مخالفت   ؛ روشنفکر و شا ر است که رؤیای ادامۀ تحصیل در تهران را دارد 

را ترک می کشیدن کتاب  او، خانه  پناه  هایش توسط  نام میرزایان  به  کند و به یک خانوادة ارمنی 

پروراند و  اشق دختری به  را در سر می او با کار در زیر زمین کلیسا، رؤیای تحصیل در تهران    . برد می 

هایش در  گردد و اورهان با حسادت شود. با مرگ آیدا، آیدین به خانه باز می نام سورمه )سورملینا( می 

که آیدین یک  کند و بفد از شنیدن خبر این حق او و با خوراندن مغز چلچله به آیدین، او را دیوانه می 

 شود. کند و از شهر خارج می شورآبی حرکت می   دختر دارد، به قصد کشتن او به طرف 
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رشنیسیرشجرمیعیریخرخمی رسمنوایرم یگی رهییرخوش ب خسیرمؤلنه.رر4

خاگیربیرجمیع ر.رهم4-1  

رمریبع ر.رر1-1-4

رنگی با جما ت، متابفت از مراجع قدرت است. در طول تاریخ، دست یافتن  یکی از مصادیق هم 

ها از  دستان وابسته بوده است. استبداد حکومت متابفت زیر افراد به قدرت سیاسی و حفظ آن به 

ای که در  کند. جامفه های خود مجاب می طریق تهدید و شکنجه، دیگران را به پیروی از فرمان 

جامفه  است،  شده  توصیف  یک رمان  و  توتالیتار  همان ای  اورخانی،  جابر  است.  که  دست  گونه 

( یک  100:  1389النفس است )مفروفی،  ف شخصیتش در رمان تفریف شده است، شخصی ضفی 

نمی  فرقی  برایش  و  است  نان  لقمه  یک  دنبال  به  که  بازاری  حکومت  فرد  کسی  که چه  کند 

که از خشم و غضب حکومت در امان باشد، سفی بر این  ( و همیشه برای این 97کند )همان:  می 

حرکت    ، کرده است چه که حکومت وقت تفیین  دارد که در راستای جریان غالب جامفه و آن 

کند. ایازِ پاسبان، تمثیلی از حکومت توتالیتار وقت است که با جابر اورخانی در رفت و آمد است.  

به    ؛ کند ایاز  با نفوذی که بر جابر دارد او را نسبت به درع خواندن پسرو آیدین بدبین می 

رو )آیدین( را از  طوری که جابر اورخانی در طول داستان، چندین بار سفی بر این دارد که پس 

(  122« )همان:  رسی؟ کنی با درع خواندن به کجا می تو خیال می دارد: » رفتن به مدرسه باز  

ایاز،    . ( 121ها در مدارع کارهایی صورت بدهند )همان:  چون به گفتۀ ایاز احتمال دارد حزبی 

اصطلاح، کلمات  ای که شفر آیدین در آن چاپ شده است و به  بار دیگر با نشان دادن روزنامه 

که  کارد و او از ترع این (، ترع را در دل جابر اورخانی می 171و   157سرخ دارد )ر.ک، همان: 

( و حکومت وقت، پسرو را مورد  169چه نباید )همان:  مبادا پسرو به تهران برود و بشود آن 

دند )همان:  طور که استادو دلخون را به زندان انداختند و مجازات کر همان   ؛ مجازات قرار دهد 

ها و مدارک آیدین  ب ( تمام کتا 17ها پسرو را دار بزنند )همان:  ( و مبادا مثل سبیل کلفت 122

 . ( 15کشد )همان:  را به آتش می 

کوچک  نمونۀ  است،  پدر  حرف  حرف،  آن  در  که  اورخانی،  جابر  پدرساار  از  خانوداة  تری 

به   توتالیتار آن زمان است. اورهان، مطیع، سر  پدر است. اورهان  جامفۀ  راه و گوو به فرمان 

او همواره در پی این بوده که رضایت پدر را جلب  اورخانی شخصی است که در تمام زندگی 

کند که از نظر پدرو به اندازه و  قدر تحصیل می کند و مورد تأیید و تشویق او باشد. او همان 

ن و نوشتن بلد است، بسش است  . »پدر گفت: اورهان تا هشت خوانده، خواند است مورد تأیید او  
بلد بودم«  را خوب  نوشتن  قرآن می 33)همان:    و من خواندن و  و  نماز  اگر  خواند در جهت  ( 

»گفت: شب جمفه است، وضو بگیرید یک سوره هم قرآن بخوانید.  رضایت و تأیید پدرو است: 
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)همان:    ندم« من تند دویدم طرف دستشویی، وضو گرفتم، یک نماز بلند باا در اتاق پدر خوا 

آیدین از ابتذالی که جامفه و   . اما نقطۀ مقابل اورهان آیدین است. او شخصیتی لیبرال دارد  ؛ ( 36

کند  ای که پدر تفیین می گریزد. او در جامفۀ یکدست و خانواده می   ، خانواده را فرا گرفته است 

-بال خود فردی چه کسی چگونه باشد و چگونه رفتار کند، دغدغۀ شناخت خود را دارد و به دن 

گردی؟ در جواب  ها دنبال چه می گوید در این کتاب بنابراین هنگامی که پدر به او می   . او است 

خودم« گوید می  »دنبال  مبارزة    ، آیدین   . ( 73)همان:    :  به  که  است  خلاقی  و  روشنفکر  انسان 

 پردازد. اجتما ی در مقیاع کوچکتر در خانواده و در مقیاع بزرگتر در جامفه می 

رتقلید.رر2-1-4

خواهم زندگی پدرم را تکرار کنم. من پیش  »من نمی آیدین از تکرار زندگی پدرو بیزار است:  

را بدهد در مجله چاپ کنند. آن وقت  هایم  روم. قرار است شفر استاد دلخون کلاع شفر می 

او به واسطۀ تحصیلاتش و تفلیماتی که در محضر استاد    . ( 155)همان:    بیایم تخمه بفروشم؟« 

دلخون داشته است و نزدیکی و نفوذی که استاد روی شخ  آیدین دارد، استاد دلخون را در  

از  رفتاری  الگوی  است.  داده  قرار  خود  ظاهری  و  رفتاری  الگوی  در    زندگی  که  جهت  آن 

می  دیگران سفی  با  است کند همان برخوردو  استادو  قبول  مورد  که  کند  رفتار  برای    . گونه 

کنند.  ها آدم را اسیر می »این جور زن افتد:  مثال در برخوردو با فروزان یاد سخنان استادو می 

نشو«   اسیرو  اما  باو.  آشکا 179)همان:  باهاو  خواننده  برای  زمانی  ظاهری  الگوی  و  ر  ( 

کند:  گونه خود را توجیه می گیرد و آیدین این های او ایراد می شود که پدر آیدین از سبیل می 

پنداری و  ذات هم   . ( 170)همان:    گفتید پدر؟« دید چه می »اگر سبیل استاد ناصر دلخون را می 

الگوبرداری او از استاد دلخون سبب شده به رغم انتخاب زندگی مرفه در کنار پدرو، زندگی به  

را   مفاو  امرار  برای  انداختن  نقش  چوب  روی  و  کلیسا(  )زیرزمین  تنهایی  در  و  استاد  شیوة 

بود و  برگزیند.   او را دیده  تنهایی  بود و  از استاد دلخون چیزها آموخته  این  از  حاا  »او پیش 

می  کنده حسش  قاب  کس  دور  انداخت،  می  نقش  قلم  با  چوب  روی  که  آدمی  کاری  کرد. 

 . ( 177)همان:  گذاشت برای شفر« آمد وقتش را می کرد و همان که پول نانش در می می 

 خورد« او وول می »بچۀ سر براهی نبود. شیطان در رگ و ریشه نقطۀ مقابل آیدین که:  

است 86)همان:   اورهان  برادرو  پدر (  که  است  سربراهی  بچۀ  همان  آیدین،  بر کس  او   .

داشته:   را  آرزویش  راضی همیشه  را  پدر  همین  و  داشت،  اتکا  مادر  و  پدر  به  حد  از  »بیش 

جوید پدر می   همۀ فکرو این بود که روی زانوان پدر بنشیند و پستۀ جویده بخورد.  کرد...می 

 ادت شده بود« )همان( توصیفی که از گذاشت. این کار برای جفتشان یک  و در دهانش می 

می  شده،  اورهان  کودکی  شدة شخصیت  تکرار  نمونۀ  اورهان  که  باشد  این  از  تمثیلی  تواند 
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پدرو است که در زندگی همواره در پی نشخوار افکار،  قاید و رفتار اوست. اورهان، به دلیل 

ما ی خود قرار داده است؛ او وابستگی و اتکایی که به پدر دارد او را الگوی زندگی فردی و اجت 

دهد و همانند او، آیدین را میرزا و الدنگ پدر را الگوی خود قرار می  ،در برخورد با برادرو 

گفت رفتارو با زنان تکرار رفتار پدرو است: »پدر می (  305و  244)ر.ک، همان:  کند  خطاب می

نباید رو داد«   های آیدین وزاندن کتابماجرای س   در (  128و    305)ر.ک، همان:  به زن جما ت 

زندگی   . (42)همان:    ای نفت پاشید و من کبریت کشیدم« تابع رفتار پدر است: »پدر جر ه 

دهد که برای پدرو داشته: »یک باب خانه، یک حجرة برای او همان مفنایی را می  ،اجتما ی

زمانی   گفت:ها، یک باغ زردآلود و همین. پدر می نسرای آجیل فروو آجیل فروشی در کاروا 

که ( و از این 35کند« )همان:  شود، در هر سنی باشد احساع پیری می که آدم ثروتمند می 

 ( بسیار خرسند است.49ام« )همان:  راه پدر را ادامه داده است: »حاا تاجر تخمه 

.ریخوایرک ی 4-1-3  

و  النفس، که همواره زندگی در حاشیۀ امن را برگزیده است. اجابر اورخانی شخصی ضفیف

کنند  هایی که خلاف جریان جامفه حرکت میاو به افراد و گروه از تفمیم خود و خانواده

او را بر طبق انتظارات کند و سفی بر این دارد که ا مال و رفتار خود و خانوادهپرهیز می 

آن هر  و  استجامفه  صحیح  اجتما ی  نظر  از  تصوّ  ،چه  طبق  او  کند:  قالبی  تنظیم  رات 

او  ( و تمام سفی36داند )همان:  گفتن و کتاب خواندن آیدین را رقاصی میجامفه، شفر  

 ها دور نگه دارد. در طول داستان بر این است که آیدین را از آن

فشارهای ایاز که تمثیل   ، های آیدین توسط او از یک طرفدر ماجرای سوزاندن کتاب

زند بر رفتار  هر تأییدی میگرفتگی مُ واقفۀ خورشید ، حکومت و جامفه است و از طرف دیگر

ها،  در جامفۀ مورد نظر نویسنده طبق تصورات و افکار قالبی جامفه، خواندن کتاب غربی   .او

موجب   ،به خصوص کشور شوروی و نویسندگانی که افکار مارکسیستی و کمونیستی دارند

می بلا  خصنزول  به  اطرافیان،  کفرآمیز  رفتارهای  را  خورشیدگرفتگی  او  لت  وص شود. 

خواند و در ماجرای سوزاندن های ضاله و کفرآمیز میهای او را کتابداند و  کتابآیدین می

کند )همان:  سوزاند،  مل خود را توجیه میر این که دارد روح شیطان را میها با تصوّآن

قبول   .(53-55 مورد  و  صحیح  رفتار  دارد  سفی  اورخانی  جابر  که  رمان،  از  دیگری  جای 

نویسد که  د نشان دهد، زمانی است که اسم آیدین را به شرطی در مدرسه میجامفه از خو

توجیه و  نپوشد  را  قرمزو  پالتوی  که:  دیگر  است  این  دخترهاست.  او  مال  قرمز  »پالتو 
برای پسران،   ؛(124)همان:   پالتوی قرمز  او قبوانده که پوشیدن  به  را  چرا که جامفه آن 
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به  نوان یک ارزو و ا تقاد پذیرفته است و با این کار  خلاف رفتار صحیح است و او این را  

 کند.در جهت رضایت جامفه  مل می

.رشختبیطرجمعیرورمرقیعدسیزیر4-2  

در این جا به یک منبع ارتباط )پیام دهنده( )ایاز پاسبان( و دو مخاطب او )جابر اورخانی و اورهان  

 پردازیم: تأثیرگذاری پیامش انتخاب کرده است می ای که برای  اورخانی(، ماهیت پیام او و شیوه 

رمنبعرشختبیطر یریییمریهندهر)ش یزرییسبی (ر.رر1-2-4

مفتبر و موفق است چرا که:   اورخانی شخصی  از نظر جابر  ایاز  پاسبان قدیمی -1شخصیت 

او از نظر    -2اند. ای برخوردار بوده ها از ا تبار ویژه شهر بوده است و در جامفۀ آن زمان پاسبان 

داند و شرق و غرب  الم توی مشتش است و او یک آدم مفمولی نیست چیزهای زیادی می

از این( جابر  10)همان:   ایاز به مغازه اورخانی  او که شخصی مانند  او رفت و آمد دارد و به 

ری تفیین کرده است: به طوری که برای او مواجب و مقرّ  ؛ دهد، بسیار راضی استمشورت می 

داد. او. و هفته به هفته مواجبش را می فرستاد در خانه وازده کیلو آجیل می ده د  ، »شب  ید

 .کرد« )همان(ها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را ر ایت می و حاا هم که پدر از سال

تأیید در   اورخانی  جابر  طرف  از  شریف  مأمور  یک  به  نوان  او  داستان  از  دیگر  جای 

پشتکار شده بود و شکش در مورد انتخاب ایاز به  نوان مأمور شریف شود: »پدر واله این  می 

از طرف دیگر، تکرار جملات ایاز توسط  .( 150از سوی اقای لرد، به یقین تبدیل شد« )همان: 

با دو جابراورخانی می ایاز  باشد: »به قول  اورخانی  نزد جابر  در  او  ا تبار ویژة  از  نشانی  تواند 

 .(170و    108( )ر.ک، همان :  127سواد و با سواد« )همان:  بی شود بحث کرد. دسته نمی 

ایاز از نظر اورهان آدم مفتبری است به این خاطر که؛ پدرو او را قبول داشته و چون 

پدر را الگوی زندگی خود قرار داده، هر کسی را که پدر قبول داشته است، اورهان    ،اورهان

های پدر با ایاز بوده  هد گفت و گوها و مشورتشانیز قبول دارد. اورهان در تمام داستان،  

کند که  که از جانب اورهان مهر تأیید بگیرد، به او گوشزد میاست. خود ایاز نیز، برای این

 . (11ام یا نه؟« )همان: دوست پدرو بوده است: »فقط بگو من رفیق پدرت بوده

کند:  مسیری که پیام دهنده برای انتقال پیامش انتخاب می  

کند: »آن وقت با تحکمی انگار  بیان میقیطعی رر  ص  حروربیرها و سخنانش را  پیام   ایاز

می چه  گفت:  مادون  میبه  گفت:  و  کرد  بلند  سر  آمد،  خود  به  اورهان  پا  کنی؟  ایاز  روم. 

 . (13و   11( )ر.ک همان: 14کوبید: مثل من. بلند شو برو و رفت« )همان: 

در حضور    شیرشزرشعرمییربهرانسرو ژهراو به واسطۀ ا تباری که نزد جابر اورخانی و اورهان دارد  

آنان برخوردار است. شیوة نشستن او در حجرة اورخانی این واقفیت را برای خواننده بیشتر روشن  
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گفت:  کوچک. می گذاشت روی چهارپایۀ  نشست و پاهاو را می کند: »روی صندلی بزرگی می می 

 . ( 9)همان:    من با این هیکل گنده چه جوری روی صندلی کوچک بنشینم، هان؟« 

، خطاب به جابر اورخانی چنین  کند گیختن مخاطبش از شیوة تحقیر او استفاده می برای بران    

های  شد. نادر شاه داد جفت چشم گوید: »یک زمان بود که بچه آدم جزو اموالش حساب می می 

( و اورهان  170پسرو را درآوردند. اما حاا، برادر، اختیار خودت دست خودت نیست«. )همان: 

گفت: من    . اورهان..   اندازی. آدم هیزرگی بود. کند: »تو مرا یاد پدرت می ی گونه تحریک م را این 

  کند فی می او خود را شخصی دلسوز مفرّ (  11هیزرگ نیستم، جرئت هر کاری را دارم«. )همان:  

که پسته بخورد با خشم  ها را در یک پاکت گذاشت و بی آن کتاب که به دنبال منافع نیست: » 

رفت....  بود،     جیبی  رفاقت  راه  در  دادم  را  اگر سرم  و گفت:  داد  تکان  برگشت، سری  در  ایاز 

 . ( 171-172و    121)ر.ک، همان :  (  41قارداو.. و گفت که خیلی مراقب آیدین باشیم«. )همان:  

ریییم.رر2-2-4

از سوزندان  قبل  آیدین مخالف است و شب  و مدرسه رفتن  با کتاب خواندن  اورخانی  جابر 

های آیدین را به توسط او برای اولین بار )پدر در طول داستان دو بار کتابهای آیدین  کتاب

کند و نهایتاً اتاق ها از وسط پاره می رود و آن هایش می کشد(، به سراغ آیدین و کتاب آتش می

هایش رهان را هم تحت تأثیر خود و کتاب کند مبادا که آیدین، او آیدین را از اورهان جدا می

-برد، سخنان ایاز در مورد کمونیستها را نزد ایاز میکه کتابروز بفد  . (39ن: قرار دهد )هما 

ایاز )همان:  ها و خطرناک خواندن کتاب آیدین توسط  بر هر تأییدی می ( م40ُ-41های  زند 

از قبل در نظر داشته است  رود و ها و مدارک آیدین می بنابراین، سراغ کتاب   .تصمیمی که 

دهد، این است کشد. پیام دیگری که ایاز پاسبان به جابر اورخانی می آتش می ها را به تمام آن

ها کارهایی صورت چرا که »احتمال دارد حزبی   ؛ که دیگر اجازه ندهد پسرو به مدرسه برود 

چرا که   ؛ ( پدر که از همان ابتدا با درع خواندن آیدین مخالف بوده است 121دهند« )همان:  

با  بزرگش  »پسر  است:  )همان:  مفتقد  بگیرد«.  پیش  در  را  پدر  راه  در 122ید  را  ایاز  پیام   )

او را در گیرد، بنابراین، تمام سفی بیند و مهر تأیید را از جانب او می راستای خواستۀ خود می 

 دهد.رفتن آیدین به مدرسه انجام می   مقابله با او برای 

ادرو آیدین است، اورهان  پیامی که ایاز پاسبان برای اورهان دارد، تشویق او به کشتن بر

زندگی تمام  در  که  خشمی  خاطر  هم  به  آن  از  بفد  و  است  داشته  آیدین  به  نسبت  او 

ازدواج و طلاق خودو به خاطر   .(230ماجرای شراکتش با آیدین در اموال پدری )همان:  

و در نهایت پیدا شدن سر و کلۀ دختر آیدین و    (398و    306)ر.ک، همان :  دار نشدن  بچه
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( پیام ایاز را برای خود، در میانۀ تاریکی خشم و غضبی که به  13خوار جدید )همان:  میراث

 دارد.  یابد و به سوی آن گام برمیآن گرفتار است، همچون راهی روشن می

رمخیطب.رر3-2-4

رجیب شوخیای.رر1-3-2-4

بلند  او بسیار  »پدر گفت: خیالم راحت است، ایاز. چون دیوارهای خانه:  محریطررشخصیتی

پنجره نداشت؛.. حتی  درو  و  راه دزد  هیچ  بود  و  و محکم  بگیرد  از حد مفمول  بااتر  را  ها 

: »و ایاز گریه کرد. و  خو ربیوخ(  93قرنیز را طوری چیده بود که دستگیر نباشد«. )همان:  

فکر می ایاز  به  زارزار میپدر حاا  رفاقت  به خاطر حفظ  که  )همان:  کرد  (  172گریست«. 

هما را  بینریهن(  41:  ن)ر.ک،  اقتصاد  است.  باهوو  شما  پسر  این  گفت:  لرد  »آقای   :

احسنت.    ؛فهمد می گفت:  است.پدر  تمام  یار  احمق  یک  شفر،  دام  به  افتاده  یکی  آن  اما 

 است.   شلننست سورورضعیف( و  329احسنت. مرحبا«. )همان: 

رشوخهی رر.رر2-3-2-4

او سب  ب شده است که تمام تلاشش را برای  شخصی روان رنجور که،  قدة کهتری در وجود 

دهد. او برای رسیدن به این هدفش با    مسلط شدن بر آیدین و برتری در مقام و موقفیت، انجام 

( و با  344-341کند )ر.ک، همان:  خوراندن مغز چلچله به آیدین سبب دیوانگی او را فراهم می 

آیدین، نظم زندگی اورهان دچار   اما با پیدا شدن ردپای دختر  ؛ شود این کار بر آیدین مسلط می 

توان مشاهده  شود. این را از رفتار او بفد از شنیدن این که آیدین یک دختر دارد می می اختلال  

گشت که یک چیزی بردارد. همیشه  کرد: »یادو رفته بود پاپاخ را بردارد. به رسم  ادت بر می 

پاپاخ« )همان:    ؛ کرد چیزی را فراموو می  ( این  14( )ر.ک، همان:  300اما نه پاپاخ. و این بار 

ریختگی، تشویش، و اضطراب در  اختلال در نظم و  ادات روزمرة اورهان انفکاع دهندة برهم 

ساختار »خود« و خودآگاهی اوست. تشویش و اضطراب اورهان مانع گرفتن تصمیم درست در  

 کند. دریافت، جذب و در جهت اجرای آن اقدام می پیام ایاز را    ، شود، بنابراین او می 

ر.ررتوجیهرخویر3-4

رتوجیهربی وایروریخوای.رر1-3-4

توجیه دو توجیه خود یا ناهماهنگی در فرایند شناختی در رمان در چند جا به کار رفته است. 

نمونه  دارد.  بیرونی  و  درونی  ا نوع  که  زمانی  بیرونی:  توجیهات  از  میهایی  سفی  کند ورهان 

این توجیه   .توجیه کند   ،تنشی را که از تجانس و تناقض دو شناخت در او حاصل شده است 

نشین است دریافت؛ اورهان توان در گفت و گوی او و پیرمردی که در اصطبل با او هم را می 
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خانۀ شورآبی حرکت کرده است با که به قصد کشتن آیدین به خارج از شهر و به طرف قهوه 

دارد حرف  را دوست  برادرو  بفهماند که  پیرمرد  به  این دارد که،  بر  این   هایش سفی  گونه و 

ایجاد  سفی می  رفتارو   ؛ کندکند که در خود احساع رضایت  تناقضی که در  به جهت  اما 

و در   ( توجیه او از نوع توجیه بیرونی است 51) همان:    »در دلش غوغایی بود« وجود دارد،  

چرا   ؛ نرسیده است و با خود در چالش استضایت از تصمیمی که گرفته  درون به احساع ر 

بر  بر این آگاه است که تصمیمش  به آن خلاف نگرو که  با هایی است که  ها متفهد است و 

کشتن او را برگزیده است. او تصمیم  ،وجود دایلی که به نفع گزینۀ نکشتن آیدین وجود دارد 

نمی  را  توضیحاتخود  با  و  دیوانه پسندد  برادر  و  خود  حال  شرح  در  که  پیرمرد ی  برای  او 

برادر دیوانه می  ( 50-49)همان:    او را زنجیر کند و... دهد، این که راضی به این نیست که 

 پنهان کند.  ،خواری و ذلت خود را از تصمیمی که گرفته است سفی بر این دارد که احساع  

او  جابر  رفتار  در  بیرونی  توجیه  از  دیگر  نمونۀ  به دو  مربوط  که  سوزاندن    رخانی  ماجرای 

های  توان مشاهده کرد: توجیه اول مربوط به زمانی است که او کتاب می   های آیدین است کتاب 

می  آتش  به  را  این آیدین  گفتن  با  و  می کشد  را  شیطان  روح  دارد  توجیه  که؛  را  خود  سوزاند 

کند و او  خانه را ترک می   ، دین زمانی است که به موجب این رفتارو آی   ، کند و توجیه دیگر می 

کند  گونه توجیه می های آیدین( را برای اطرافیان )مادر آیدین(، این دلیل کارو )سوزاندن کتاب 

کرده  را  کار  این  خودو  برای  من  می که؛  را  او  صلاح  و  )همان:  خواسته ام  این  56ام.  با  و   )

ج  در  که  تنشی  است.  اطرافیان  ساختن  خوشنود  آرزوی  در  اورخانی، توضیحات  جهت    ابر  به 

توان در جایی از داستان که او به همراه اورهان به  می تناقض شناختی در او ایجاد شده است  

  جا مثل شورآبی بوده. بفدها کم مشاهده کرد: »پدر گفت: یک زمانی این   ، روند دنبال آیدین می 

بافت،  آسمان و ریسمان می خواست چیزی گفته باشد.  کم آبش خشک شده و نمکش مانده. می 

 . ( 298  -299ماند«. )همان:  پرید و بفد یکباره خاموو می هی از این شاخه به آن شاخه می 

 توان مشاهده کرد: هایی از توجیه درونی را در دو جا از رمان در رفتار اورهان مینمونه

ه زیرزمین منتقل کند و وسایلش را ب در جایی که پدر آیدین، اتاق او را از اورهان جدا می   

گیرد و خود را با به خاطر آوردن سخنان پدرو که کند. اورهان فوراً جای آیدین را می می

گفت: وقتی آدم امکانات داشته کند: »پدر همیشه می مجاب می   ،همیشه مورد تأییدو است 

کند« استفاده  باید  اورهان همراه   . (39-40)همان:    باشد  که  زمانی  رمان،  از  دیگر  جای  در 

شوند، در حالی و همۀ همراهانش به جز او غرق می   روند وستانش برای تفریح به شورآبی می د 

اما   ؛توانست، دوستش، جمشید دیلاق را که پاچۀ شلوارو را گرفته بود نجات دهد که او می 

کند. او دهد و دوستش را به حال خود رها می اورهان با باز کردن کمربندو خود را نجات می 
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زند و در حقیقت نگرو ناهماهنگی شناختی کار خود دست به توجیه درونی می برای کاهش  

می تغییر  را  این   دهدخود  را  وضفیت  می و  توجیه  خود  برای  این گونه  وجود  با  که  که، کند 

 .( 64-65)همان:   اما قصد غرق کردنش را داشته است   جمشید دوست او بوده 

.ری خیشگ یر4-4  

از شخصیت  می یکی  که  رمان  جابر های  باشد، شخصیت  پرخاشگری  از  روشنی  نمونۀ  تواند 

خواهد شخصیت اورخانی است. جابر اورخانی ذاتاً انسان پرخاشگری است. نویسنده، وقتی می 

کند: »پدربزرگ در آخرین سفرو گونه توصیف میاو را تفریف کند، از زبان پدرو او را این

بود:   یوخ« گفته  هیکلین  صداو.  و  بود  جابر  روحیۀ   . ( 88)همان:    همیشه  سبب  به  او 

( و رفت 154)همان:    پدری خود و همسرو ندارد  پرخاشگری که دارد میانۀ خوبی با خانوادة 

پرخاشگری ذاتی او در این قسمت رمان   . (139)همان:    و آمد با برادرو را قدغن کرده است 

یاد می بسیار مشهود است:   ها پیش در مراسم خداحافظی حج، در ورد که پدرو سالآ »به 

)همان:  گاراژ اتوشیشه، اول یک سیلی کوچک به صورتش نواخته بود و بفد بوسش کرده بود« 

که، جابر اورخانی ذاتاً انسان پرخاشگری است، در بسیاری دیگر از جاهای جدا از این  .( 247

ایجا ناکامی  سبب  به  که  او،  پرخاشگری  شاهد  استرمان  شده  جابر   ، د  خانوادة  هستیم. 

که پدر   اورخانی، با توجه به توصیفاتی که در رمان از آن شده است، خانوادة پدرسااری است 

شخصیت مستبد جابر اورخانی، انتظار دارد، پسر بزرگش آیدین )بفد از   .زند حرف اول را می 

او می گو آید(، آنفاجفۀ سقوط یوسف، آیدین پسر بزرگ جابر به حساب می  خواهد و نه که 

خواهد که پسرو شغل او را ادامه دهد و همان اندازه سواد کند، رفتار کند. پدر میتفیین می 

اما رفتار خلاف انتظار آیدین در او سبب ایجاد ناکامی   ؛ داشته باشد که او تفیین کرده است 

می می  »پدر  برد شود:  کار  به  آیدین  مورد  در  بهتری  تربیت  هر    ؛خواست  می اما  کوشید چه 

)ر.ک، همان113)همان:    ماند« تر می قب  تحقیر لفظی و   . ( 41:  (  با  رمان  از  او در جاهایی 

الدنگ و بی  )همان:   ریزدرون می ی خشم خود را نسبت به آیدین ب   ، رگ گفتن کلماتی مانند: 

 لت خشم و پرخاشگری جابر اورخانی، شکاف و فاصلۀ بین انتظارات و دستاوردهای   . ( 150

)دیدن   اوست.  آیدین  از  انتظار  رفتاری خلاف  اورخانی  جابر  که  زمانی  داستان،  از  جایی  در 

کند و بیند، برای ابراز خشم خود، اتاق او را از اورهان جدا میخواند( میهایی که او می کتاب

( اوج خشم و پرخاشگری جابر اورخانی 37-39)همان:    کند آیدین را به زیرزمین منتقل می 

هایی را که های آیدین در دو جا از داستان، زمانی که ایاز، کتابوزاندن کتاب در ماجرای س 

( و در جای دیگر، ایاز با نشان 41-42خواند )همان: هایی خطرناک می خواند، کتاب آیدین می 

پدر به  آیدین  شفرهای  دستگیری   دادن  به  جابر  تهدید  و  است  شده  چاپ  روزنامه  در  که 
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خورد. ناکامی جابر از یک سو و تهدید و تحریک او توسط می  ( به چشم174پسرو )همان:  

خشم او به مانند هجمۀ آبی که پشت یک سد جمع شده   شود که شخصی مانند ایاز سبب می 

 ها را به آتش بکشد.ها و مدارک آیدین برود و تمام آن و او به سراغ کتاب   سرریز شود  ، است 

به  نسبت  اورهان  خشم  است.  اورخانی  اورهان  رفتار  در  خشم  و  پرخاشگری  دیگر  نمونۀ 

است.  شده  ایجاد  آیدین  به  نسبت  او  در  که  است  کهتری  دلیل  قدة  به  به  بیشتر  آیدین 

(، از نظر قوای جسمانی 260کند )همان:  اورهانی که از هفت سالگی در جای خود ادرار می 

(، بهرة هوشی و سواد کمتری نسبت به آیدین دارد 24-25ان:  تر از آیدین است )هم ضفیف 

است  (33)همان:   آیدین  زیبایی  دیگر،  جذب   ؛ و  امل  خود  به  را  زنان  تمام  که  جایی  تا 

این می  اورهان  که  حالی  در  زن کند،  چرا  »گفتم:  نیست:  نمی گونه  نگاهم  چرا ها  کنند؟ 

 ، از طرف دیگر .( 158: ( )ر.ک، همان 28 )همان:  ترین دختر دنیا شیدای برادرم شده؟«قشنگ 

به  نسبت  او  اورهان و خشم  از همه سبب درد  آیدین، بیشتر  به  نسبت  مادر،  رفتار مهرآمیز 

کند: آیدین شده است. مهر و محبتی که مادر نسبت به آیدین دارد و آن را از اورهان دریغ می 

ی یک گشت زده بود، حتّ»آن مادر مهربان، که همۀ محبتش را شش دانگ به اسم آیدین ان

من« اورهانِ  نگفت  هم  :  24)همان:    بار  همان  )ر.ک،  با   ،اورهان   .(88و    20(  ابتدا  را  درد 

می شیوه  آیدین  به  پدر  که  تحقیرهایی  دوبارة  تکرار  و  لفظی  تحقیر  مثل  مانند: هایی  کرد، 

آمیز نسبت سپس انجام ا مال تحقیر  ( 243-244: )ر.ک، همان (  27و    26الدنگ و میرزا )همان:  

کند تا زیبایی و هوو ساقط می   که آیدین را از تمام   ( و در نهایت  ملی 246به او )همان:  

کند. تخلیه می (،  344-341)همان:  شود  ای زنجیری اسیر اورهان می جایی که، همچون دیوانه 

دین، یابد و در طول دوران دیوانگی آی های اورهان باز هم تسکین نمی قده و درد   ، با این حال

 .( 290-291)همان:   گیرد آمیزی نسبت به او توسط اورهان انجام می ا مال خشونت 

    باع مفروفی درد وجود اورهان را در این قسمت از داستان به خوبی به تصویر کشیده است: 
می                          من  »وقتی  فرمان  تحت  داشت  سابق  که  غروری  آن  با  گنده  هیکل  این  با  دیدم 

او  برتری   تر از من بداند که حتماًخواست بیشر میبردم. تمام  مت میدرآمده، لذّ 

می بکشد،  من  رخ  به  دست  را  به  مقام  و  تحصیلات  الی  برود  دانشگاه  به  خواست 

او را به خاک مالید. دیگر با کت و شلوار  کرد، تا این که این شکست پوزهبیاورد نمی

  کردبق را تنش میهای سا همان لباع  [...]شودای جلو من ظاهر نمی ای یا سرمه قهوه

 .(290-291)همان:   شد سوجی دیونه«[...]

کند. درد و رنج ناشی از تحمل  گونۀ دیگری بروز می خشم آیدین، شخصیت اصلی داستان    

، تجربۀ تلخ استبدادی که از طرف پدرو  فشارها و مشکلاتی که از همان کودکی تجربه کرده 

است  بوده  بر    متحمل  پدر  که  موانفی  خواسته و  راه  می سر  قرار  آرزوهایش  و  »انگار  ها  داده: 
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پدر در خشم طبیفت«  پدر و  او در خشم  بود.  پیگیری 52)همان:    خودو سوخته  ایاز  (،  های 

استادو دلخون )ر.ک، همان:   و  او  نسبت به دستگیری  ( تحمل  178و    164و    158پاسبان 

همان  )ر.ک،  اورهان  و تبفیض   ( 51و    244-243:  تحقیرهای  حق  نابرابری   ها  در  که  هایی 

خواهرو آیدا، در خانواده شاهد بوده، همه و همه سبب ایجاد درد در آیدین شده است. آیدین  

خواهد از طرفی به مقابله با  ای می با تشویق آیدا به ابراز تمایلش برای ازدواج با آبادانی به گونه 

تبفیض  برخیزد  این  پدر  با  مقابله  به  دیگر  طرف  از  و  و    ؛ ( 136)همان:  ها  خواهرو  مرگ  اما 

آیدین بفد از    . ( 249)همان:    کند خودسوزی او در غربت، آیدین را با ناکامی دیگری روبرو می 

کشد: »آدمی شده بود که  شود و دست از تمام آرزوها و اهدافش می مرگ خواهرو افسرده می 

بفد از مرگ آیدا،    . ( 248)همان:    ها چسبیده بود« او را رها کرده بود و به گذشته حال و آینده 

های مختلف خود  توانست در حضورو به شیوه بخش بود و او می وجود سورمه برای آیدین امید 

»سا ت  کند:  تخلیه  می را  روبرویم  می ها  حرف  و  گذشته نشست  از  می زد.  وقتی  [ ... ] گفت ها 

با مرگ    . ( 249و آن همه خشم برای چه بود؟« )همان:    گذاشتم داد بزند شد، می  صبانی می 

می  دست  از  هم  را  امیدو  آخرین  آیدین،  با ث  میق   . دهد سورمه،  سورمه  شدن  مرگ  تر 

می درد  آیدین  ناکامی   شود های  دیگر  به  دیگری  ناکامی  می و  اضافه  این  هایش  تمامی  شود. 

شود که  شود. درد در او سبب ایجاد خشمی می ها، مانع پاسخ پرخاشگرانه در آیدین می ناکامی 

به  نمی   جز  آسیب  رفتار خودو  صورت  به  و  جنون رساند  داده  های  بروز  مالیخولیایی  و  وار 

شوند. ذهنش بسیار  شود. پس از مرگ آیدا و سورمه، آن دو همواره در ذهنش مجسم می می 

 . ( 251-253)همان:    گوید بیند و هذیان می های آشفته می مشوو است، خواب 
لرزد. یاد آیدا افتاده بود.  هاو دارد می شد و دست ک هاو تیر می »آیدین احساع کرد شقیقه 

کند صحنۀ آتش سوزی خواهرو را دیده است. به وضوح آتش را می  او خیال می چرا همه 

 . ( 253)همان:    دوید« سوخت و می کشید... آیدا می دید که از سراسر بدن آیدا شفله می 

 هییر:ک یرعیترورشارظیخشت،رقیلب.رتوق5-4ّ

رقیلبیرجنسیری شترتنکّ.رر1-5-4

تفکّپیش از  یکی  زنان  دربارة  سنّداوری  در  نهادینه  مناطق  رات  اغلب  در  پیشینیان  ت 

های آفرینش و خلق زن از پهلوی چپ مرد نیز ی افسانهدنیاست. تفکراتی که طی آن، حتّ

های گوناگون به زن و شود. هویت جنسیتی، به شکلی که در فرهنگبه چالش کشیده می

می القا  داردشودمرد  ارتباط  فرهنگی  هنجارهای  با  بیشتر  و  طبیفت  و  فطرت  با  کمتر   ،.  

ای که نویسنده توصیف کند. جامفهپذیری و اجتما ی شدن ربط پیدا می بنابراین به اجتماع

ای که نسبت به زنان در آن وجود دارد، مانع پرورو استفدادهای  کرده است، تفکرات قالبی
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توان در رفتار پدر خانواده با  شود، نمونۀ آن را مییشان میهازنان و رسیدن آنان به خواسته

آیدا، قل دیگر آیدین، در رمان از نظر استفداد، هوو، ففالیت و    دخترو آیدا مشاهده کرد:

)همان:   است  آیدین  تایش  همانند  شیشه  ؛ (89شیطنت،  سقف  پدیدة  و اما  اجتماع  ای 

شود؛  پرورو استفدادهای آیدا می  چهارچوب فکری پدرو در مورد دختران، مانع رشد و 

از آیدا، دختری سنگین، پدر در برابر تمام هیجانات روحی دخترو ایستادگی می  کند، تا 

حتّ و  بسازدی  قبمتین، گنگ  نمی89)همان:    مانده  کار موفق  این  در  وقتی  و  از (  شود 

 خواهد تا او را در آشپزخانه تربیت کند:مادرو کمک می
اگر                                  بود  میمی»گفته  اگر  حتی  آشپزخانه.  در  بیاموزد  خیاطی  او  به  خواهد  خواهد 

گلسازی یادو بدهد در آشپزخانه. و آیدا در آشپزخانه نم کشید. ... در آشپزخانه تنها  

ای را  خوابید... و کلفت غریبهپخت و تنها مینشست و تنها میخورد، تنها میغذا می

 ( 89-90 مانست که مبتلا به جذام باشد«. )همان:می

از داستان در رفتار آبادانی، همسر آیدا میپدیدة سقف شیشه     توان ای را در جای دیگر 

اما    است؛   که تحصیل کرده است و به تازگی از آمریکا برگشتهمشاهده کرد؛ آبادانی با این

سنّ میزن  را  خوشمزه  تی  غذاهای  که  بود  گرفته  را  قشنگی  دست  روع  »حاا  پسندد: 

ظرفمی میها  پخت،  تمیز  کتک را  اورهان  و  پدر  از  گاه  و  نداشت  توقفی  هیچ  شست، 

های نادرست دربارة زنان و دختران که داوریباورهای غلط و پیش  . (140)همان:  خورد«می

است   جامفه  در  مردساارانه  نگرو  با حمایت  حاصل  آیدا  که  زمانی  داستان،  از  جایی  در 

ابراز می او را وادار کند، میآیدین  شق خود را به آبادانی  توان مشاهده کرد: »گفت: شما 

آیدا با این کار از   .(143)همان:    کردید که رو در روی ما بایستد. آیدا چنین دختری نبود« 

می طرد  پدرو  مراسم  روسیطوری  ؛شودطرف  در  پدر  نمیکه  شرکت  )همان:    کنداو 

 ع تابوشکنی است. رات قالبی جامفه و یک نوچرا که  مل آیدا، خلاف تصوّ ؛(137

رتبعیضرجنسیری.رر2-5-4

داستان ابتدای  توصیف می  ،از همان  را چنین  او  آیدا،  تفریف وضفیت  برای  کند:  نویسنده 

ها، در آشپزخانه یا انباری، با  »یک خواهری هم بود که اسمش »آیدا« بود. آن پشت و پسله

ما شاهد    ،تاندر سراسر داس   .(12)همان:    و سوخت«  سوختساخت و میتیسم میدرد رما

است.  موقفیت قائل  تفاوت  دخترو  و  پسر  فرزندان  میان  خانواده  پدر  که  هستیم  هایی 

می خواب  به  پدر  زانوی  روی  می  ؛(86)همان:    روداورهان  غذا  تنها  آیدا  تنها اما  خورد، 

  ، روند، پدرخوابید. وقتی که خانوادگی به شورآبی میپخت و تنها مینشست و تنها می می

دارد: »مادر دستی  اما محبت خود را از دخترو دریغ می  ؛ بوسدر حضور آیدا میآیدین را د
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کرد. مادر گفت: آیدا را لبخندزنان، با حسرت به پدر و آیدین نگاه می   هم به سر آیدا کشید. 

در ماجرای خراب کردن  روسک آیدا توسط آیدین،    . (116)همان:    هم خیلی دوست دارد«

کرد و مفتقد  خونش را کثیف نمی  ،»پدر به خاطر آیدا  چرا که  ؛دهدپدر خود را دخالت نمی

کار  دار شدن با  روسک واقفی سروداری یاد بگیرند، بفدها که بچهبود که دخترها باید خانه

داشت« دیگر    .(85)همان:    خواهند  و  او  میان  آیدا  پدر  که  تفاوتی  و  جنسیتی  تبفیض 

از او  را گرفت که    شود: »مچ دست آیداپدر می  فرزندانش قائل است، با ث ترع و فاصلۀ 

نزن. دست  من  به  کشید:  جیغ  آیدا  اما  نه.  یا  دارد  تب  پدر    ببیند  از  چرا  گفت:  مادر 

 . (135ترسی؟ مگر پدر ترع دارد دختر؟« )همان: می

از وضفیت تبفیض جنسی در  توصیف  کس خانواگی خانوادة اورخانی می تواند تمثیلی 

 بزرگتر جامفۀ رمان باشد: خانوداه و در مقیاع 
رنگ، هیچ تزیینی جز یک  کس خانوادگی نداشت. پدر    »اتاق با دیوار سیمانی تیره

ریز.  روی صندلی نشسته بود، مادر پشت سرو ایستاده بود، با همان چادر سفید گل 

و مثل همیشه اغر. آیدین دست چپ ایستاده بود و اورهان دست راست. پشت سر  

و    آیدا هم پیدا بود که چادر سیاه خودو را جمع و جور کرده بود  همه، نصف صورت 

 . (252)همان:  ها را قشنگ می دوخت«چقدر پشت دری

که   توصیفی  و  خانواده  دختر  وضفیت  کور  تقریباً  و  حاشیه  در  و  نیمه  و  نصف  حضور 

او که »پشت دری ویژة  از خصوصیت  را قشنگ می نویسنده  از  دوخت« میها  نشانی  تواند 

 ضفیت انففالی دختران و زنان جامفه باشد. و

ر.رک شرورجیذبهر6-4

بیشتر دوست دارد: »آیدین از دیگر فرزندانش  را  آیدین  دردانۀ من است. همه یک    ،مادر، 

کند، فرزندان دیگرو،  ( و محبتی را که به آیدین ابراز می88)همان:  طرف، این یک طرف«

می دریغ  اورهان  همان  کند به خصوص  و    313و    285و    225و    33و  24و    20:  )ر.ک، 

بیشتر است و از   ،او از دیگر فرزندانقدرت بدنی و جسمانی  ؛آیدین، باهوو است  .(315

آن این همۀ  تمام  است.  زیباتر  پاداوها  میها  که  هستند  به  هایی  مادر  جذب  در  توانند 

ین دارد، در یک  انگاری که مادر نسبت به آیدشباهت  ،از طرف دیگر  . آیدین تأثیرگذار باشند

»چشم است:  مشهود  بسیار  داستان  از  حتّقسمت  مادر،  را  مداً  های  سرمه  خط  اگر  ی 

میبیش چشمتر  به  شباهتی  که  نبود«کشید  مغول  هم  باز  کند،  پیدا  آیدین  تاتاری   های 

او )همان:    .(88)همان:   از  به درع و تحصیل و حمایت مادرو  آیدین نسبت  (   33 لاقۀ 

 آیدین تمثیل آرزوهای دست نیافتۀ مادرو است.  ن از این باشد کهتواند نشانیز می
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( 114و    83و    56:  های دلسوزانه و اصلاحگرایانۀ مادر نسبت به آیدین )ر.ک، همان حمایت 

خیزد و سفی در رام کردن پسرو دارد، سبب ناکامی هر کجا که پدر به مخالفت با او برمی 

زندگی غیر از   او بر این است کهجایی که آیدین تمام سفی تا   ؛شود پدر و نفرت پسر از او می 

این   . ( 155و    150و    126:  )ر.ک، همان  زندگی پدر برگزیند و در جهتی خلاف او گام بردارد

های آیدین نیست و سفی بر مخالف خواسته   ،ی زمانی که پدر حتّها سبب شده است  حمایت 

خواسته  به  رسیدن  در  را  پسرو  که  دارد  او ها این  با  نتواند  آیدین  باز هم  بگذارد،  آزاد  یش 

ارتباط بگیرد: »آن وقت بود که آیدین یکباره هوع کرد به پدر دست بزند...آیدین همیشه در 

 .( 127)همان:  شود دست روی شانۀ پدر گذاشت و کنارو ایستاد« این فکر بود که چطور می 

زمانی که آیدین در آن خانه   شود، تامحبت و دوست داشتن مادر نسبت به آیدین با ث می 

آوری، فوراً نیاز بداند: »تا اسم زن را می جنس بیخود را از  شق به غیر هم   ،کند زندگی می 

( و به غیر از زنان خانه نتواند با زن دیگری ارتباط 158)همان:    گوید آسایش دو گیتی« می 

مربوط به زمانی است که   ،آیدها به وجود می بگیرد. آشنایی او با سورمه و  شقی که بین آن 

خبر، به هیچ وجه قصد کند: »باری، آیدین رمیده و بیآیدین برای همیشه خانه را ترک می

و او به این امید که بااخره  شق سورمه را تصاحب خواهد   ی رد نشان نداشت بازگشت و حتّ 

تنهایی شدید و احساع    توان گفت نبود مادر می   . (202-203)همان:    کرد به کار پناه برد«

آیدین و توجه مادرانۀ سورمه که در داستان شاهدو هستیم، سبب شده است که او تصویر 

جنس جستجو کند. در  شق مادر نسبت به آیدین و هم   مادرانۀ خود را در  شق به یک غیر 

رتوان مشاهده کرد.می متقابلاً  شق آیدین نسبت به مادر ردپای  قدة ادیپ را 

رگی یر.راریجه5

داده  می براساع  مقاله  مؤلفه   توان گفت: های  از دیگر  رمان  پرخاشگری در  مؤلفۀ  پر  حضور  ها 

چرخد. از همان ابتدا،  حول محور آن می   ، داستان کل    : توان گفت به طوری که می   ؛ تر است رنگ 

پروردن  ناکامی   ، و از طرف دیگر   پرخاشگری جابر اورخانی که ناشی از خصلت ذاتی او  او در 

می  آیدین  زندگی  مسیر  تغییر  سبب  است،  خود  دلخواه  شیوة  به  که    . شود آیدین  آیدین 

تحصیل به تهران برود و همانند  ای جدا از برادرو دارد، تصمیم دارد که برای ادامۀ  خودپنداره 

بگوید  آوارگی    ؛ استادو دلخون شفر  تصمیمش، سبب  به  نسبت  پدر  پرخاشگری  و  اما خشم 

می  حاصل آیدین  که  آیدین  در  خشم  گونه ناکامی   شود.  به  اوست،  پیاپی  بروز  های  دیگر  ای 

می می  او  در  روحی  آشفتگی  ایجاد  سبب  و  طوری   ؛ شود کند  آرز به  تمام  از  دست  و  که  وها 

شود که  کشد. خشم برادر و پرخاشگری او نسبت به آیدین نیز سبب  ملی می هایش می خواسته 

شود که آیدین هرگز  و در نهایت با ث می   کند او ساقط می برادرو را به کل از هوو و زیبایی 
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او نرسد. تمام توجیهات درونی و بیرونی )به جز یک مورد که مربوط به غرق  به مسیر انتخابی 

شود،  شدن جمشید دیلاق است( که در طول داستان در رفتار جابر اورخانی و اورهان دیده می 

رنگی با  در مؤلفۀ هم   اند. ای است که در حق آیدین انجام داده برای توجیه ا مال پرخاشگرایانه 

به هم  مفروفی  نگاه  تا حدود  جما ت،  همانندسازی  و  متابفت  و  کردن  درونی  حوزة  در  رنگی 

ب  روان زیادی  مفاهیم مطرح در  این مؤلفه ر  در  اجتما ی منطبق است.  نفوذ    ، شناسی  به  پاسخ 

)تأثیرپذیری جابر   ارتباط جمفی  ایاز( و  اجتما ی )روابط جابر و  اجتما ی، ریشه در مناسبات 

پاسبان(  ایاز  از  رفتار    اورخانی  بر  حاکم  جبر  تأثیر  و  حکام  و  قدرت  مراجع  از  متابفت  و 

رنگی با جما ت است. درونی کردن نیز یکی  ترین دایل برای تمایل به هم م کننده از مه متابفت 

سازی و ارتباط  به نفوذ اجتما ی است. در حوزة متقا د  سمفونی مردگان های موجود در از پاسخ 

النفس  بین و ضفیف باور، دهن های مخاطبان از جمله: شخصیت محتاط و خوو جمفی، ویژگی 

روان  اورخانی و شخصیت  اورهان، ویژگی جابر  پیام رنجور  از جمله؛  های  از نظر مخاطب  دهنده 

کند، صراحت و قاطفیت گفتارو،  ا تبار و موفقیت او، مسیری که برای پیام خود انتخاب می 

و در آخر انتخاب نوع پیام که در    او، برانگیختن مخاطب از طریق تحقیر ا تماد به نفس ویژه 

شود بیشترین تأثیر را بر مخاطب خود بگذارد. اسارت  می راستای خواستۀ مخاطب است، سبب  

تبفیض جنسیتی در  و گرفتاری مردم جامفۀ رمان در قید سنّ و تسلط فضای مردساار و  ت 

است  مشهود  بسیار  رمان  شباهت .  سراسر  و  چهره  زیبایی  جاذبه،  و  مقولۀ کشش  و  در  انگاری 

و  ویژگی  در جذب  او  تحصیلات  و  استفداد  و  هوو  آیدین همچون؛  و شخصیتی  فردی  های 

 کشش مادر به او مؤثر است. 

رهیییراوش 

آن اسیت کیه فرویید و   نظرییۀ ذاتیی بیودن  پرخاشگری،  ترین نظریات دربارة منشأیکی از قدیمی .۱

اند. لورنس مفتقد بود که پرخاشیگری از غرییزة کنراد لورنس )برندة جایزة صلح نوبل( مطرح کرده

 های اولیه به بشر امروز رسیده است.شود که از انسانجویی ناشی میستیزه

 ،ها ناتوان گرددته باشد و در برابر آناگر کودک توان مقابله و جبران احساع حقارت خود را نداش .۲

 شود.سرانجام این احساع حقارت به  قدة حقارت )کهتری( تبدیل می

محور اصلی دانشی است که فروید در باب ضمیر ناخودآگاه بیه کشیف آن نائیل آمید.   ، قدة ادیپ .۳

ای از مجمو یهگذاری شیده و بیه  »ادیپ شهریار« نوشتۀ سوفوکل، نام  ۀاین  قده با توجه به افسان 

گرانیۀ رات و احواات قلبی دالت دارد که مربوط به  واطف کودک به مادر و احساع پرخاوتصوّ

 شود.او به پدر می

ای، شامل موانع ساختگی مبتنی بر تفصبات نگرشی ییا سیازمانی اسیت کیه موجیب سقف شیشه .۴

 شود.ها در دستیابی به سطوح باای سلسله مراتب میشکست زنان و اقلیت

ر
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تحلیل تطبیقی کنش زنان در سه رمان چشمهایش، سووشون، و (.  1397)  .زجوهری، شهنا
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بیر مبنیای دیگیاه  سیمفونی مردگیانهای رمیان  (. »تحلیل شخصیت1397مولودی، فؤاد. )

پژوهشگاه  مفاصر پارسی فصلنامۀ  لمی ی پژوهشی ادبیات  دوفروید دربارة غرایز »نهاد«.«، 
  .221-243(،  1)8  ، لوم انسانی و مطالفات فرهنگی

 : نشر تاریخ ایران.، چاپ اول، تهرانکاوی و ادبیاتروان(. 1374یاوری، حورا. )
 


